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  چكيده

اخـلاق كـانتي در    ةاخلاقي كانت بوده و بازنمايي فلسف ةثر از فلسفمتأ »جان رالز«

به منظـور آشـكار كـردن ميـراث كانـت بـراي       در اين مقاله . آثارش مشهود است
گرايـي  بديل اخلاقـي و سـازنده   ةگرايي، ارائسه موضوع انسان ،سياسي وية نظري

ي كانت و رالـز  هااهميت انسان در انديشه ،گراييدر بخش انسان. شود يمبررسي 
له در ئهمـين مس ـ . نـه وسـيله   دانـد  يم ـا هـدف  كانت انسان ر. استتبيين شده 

گرايانه شـد كـه   بديل اخلاقي در برابر اخلاق غايت ةسبب ارائ ،هاي اين دوانديشه
تأثير كانت بر پيروانش تا آنجا بود كه آنها از جملـه  . گرايانه نام دارداخلاق وظيفه
تلاش كانت و به پيـروي از وي   .نامند يمشناس يا كانتي هفهاي وظيرالز را ليبرال

رالز براي ايجاد ارتباطي مناسب بين مفهوم شخص آزاد و برابر و مفهـوم عـدالت،   
 تـا  سعي شده اسـت اين مقاله  در .ه استوجود آورده گرايي خاص آنها را بسازنده

وش هنجـاري  رالـز بـر اسـاس ر    ةهاي اخلاق كانتي انديشسياسي و انگاره ةفلسف
  . شودتبيين 
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   مقدمه

 ،مشـهورش در بـاب عـدالت    ةقرن بيستم است كـه نظري ـ  ةترين فلاسفاز مهم »جان رالز«

 .اخلاق كانتي در آن مشـهود اسـت   ةهاي فلسفاخلاقي كانت بوده و انگاره ةمتأثر از فلسف
 هـدف  .هايي وجـود داشـته و دارد  ها و مخالفتموافقت ،رالزو  كانت ةارتباط انديش بارةدر

ميـراث كـانتي را تفسـير و     رالز هرچند له است كهئبازنمايي اين مس بررسي و ،اين مقاله
سياست عـدول نكـرده و در سراسـر     اخلاق و دربارةدگرگون كرده، هرگز از سنت كانتي 

تأثير كانت بر رالز تـا آنجاسـت كـه وي    . كانت وفادار مانده استاخلاق  ةزندگي به فلسف
انصاف اختصـاص   ةعدالت خويش را به تفسير كانتي عدالت به مثاب ةبخشي از كتاب نظري

او مـدعي   .زيـادي ماهيـت كـانتي دارد    ةداند كه تا انـداز اش را كوششي مينظريه و داده
توانند تفسـيري كـانتي پيـدا    مي ناست كه در اين نظريه اصول عدالت و وضعيت نخستي

ادعاي تازگي و اصيل بودن ادعاهايش را  ،رالز در همين رابطه .)Budde, 2007: 342(كنند 
كند كه هدف وي مي داند و بيانهايي كلاسيك و البته كانتي ميانكار كرده و آنها را ايده

، ورت عـام و فراگيـر درآورد  را به ص ـ هاسازي، آن ايدهبا استفاده از ابزار ساده كه اين بوده
   ).21: 1387 رالز،(اي كه نيرو و توان واقعي آنها دانسته و ارج گذارده شود به گونه

كنـد كـه   فلسـفه بيـان مـي   ة تاريخچ بارةتداي سخنراني دربرالز در يادداشتي كه در ا
 ريمتوانيم يـاد بگي ـ ما نمي :گويدميدهند، ايد ميراث كانتي را گسترش ها بچگونه كانتي

 ـ     فلسفهكه  آن را  دكجا قرار دارد؛ در مالكيت و تصرف چه كسـي اسـت؛ و چگونـه مـا باي
توانيم ياد بگيريم فيلسوفانه دليل آوريم، كه آن عبارت اسـت  تشخيص دهيم؟ ما فقط مي

هميشـه   هـر چنـد   ،هاي موجود در فلسـفه تلاش رخياز اعمال كردن استعداد عقلي بر ب
همچنين آن عبارت اسـت از تحكـيم يـا رد     .داردنگاه ميعقل را براي تحقيق كردن  حق

عقلي و سياسي را از طريق مطالعـه  ة بنابراين ما فلسف .آنها از منابع بسيارياين اصول در 
هـايي را در  هاي شخصي است كه تلاشاين يادداشت. گيريمهاي بارز ياد ميكردن نمونه

گذاشتن پشت سر آنها اهي براي گام باشيم، ر شانس ما خوشاگر  و فلسفه پرورانده است؛
  .)Rawls, 2000: xvii( كنيم پيدا مي
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اخـلاق   ةمطـالبي در فلسـف  «بـا عنـوان    كه ايرالز در مقاله ،1989سال  درهمچنين 

 در ليبراليسـم سياسـي  . كنـد بيان مي سياسية نظري دينش به كانت را در، نوشـت  »كانت

اش را بـه  رالز نظريه ، بار ديگر)2001( بارهيك بيان دو: انصاف ةو عدالت به مثاب) 1996(
  .ه استدكركانتي معرفي  ةعنوان يك نظري

اي در مقالـه  »آلن بلوم« ،استشده رالز به دليل تفسيرش از كانت انتقاد نيز  هرچند از

 ةبـه نوشـت   .كندمتهم مي هاي كانتيز آموزهرالز را به سوء استفاده ا ،عدالت ةنظري ةدربار
داند كانت از اخلاقيات چه منظوري دارد كه بايـد بـه خـاطر خـودش، يعنـي      او، رالز نمي

رالز براي ايجاد چنـين   ،به زعم بلوم. خير است يا برترين خيرهاست، برگزيده شوداينكه 
انسان در وضعيت اوليـه، نفـع    ةمطمئناً در اخلاقيات، انگيز .نفعي هيچ كاري نكرده است

. برخورداري از حـداكثر لـذت و خوشـي اسـت    چون هدف انسان در آن وضعيت، . نيست
بلـوم،  (كننـد  شـان عمـل مـي   مردان مورد نظر رالز در وضعيت اوليه بنا به نيازهاي فـردي 

1373 :790.(   
تري را بـا  مشكل عميق ،كه خوانش معيوب رالز از كانت كند يمبيان  »مايكل ساندل«

الاخـلاق بـا   أخرش، يـك علـم  ر مراحل اوليه و مترالز د. دهدسياسي رالز نشان مي ةنظري
 يكه اصول اخلاقي ايدئاليسـت يعني يك نظريه سياسي  .دكشير ميتصو هيومي به ةشاكل

 ـ    از. كندكانت را در چارچوب تجربي بنا مي  سياسـي منسـجم   ةنظـر سـاندل، يـك نظري
 كه رالـزِ  حالي در. باشدنه هر دو  ،يك مشخصه يا مشخصه ديگر يرندهدربرگممكن است 

از آن دوري  بتوانـد  بـود كـه اميـدوار   استعلايي كرده است  گير متافيزيكرا درخود  اوليه
امـا توانـايي    ،دهـد معاصر قـرار مـي  سياسي  محيط شرايط رالز متأخر خودش را در ،كند

 ـ. دهـد  يم ـاز دست  ،رودمي فراتركه از اين محيط  را بندي اصوليمفصل سياسـي   ةنظري
 ةسوژ ،ت مواجه شود و خواه در وضعيت نخستينخلاق با شكسلاارالز خواه به عنوان علم

. يك از اين دو مقوله اسـت  حال او مصمم به اجتناب از هر به هر، بازآفريني كندرا  مجرد
هر دو شكل  .گير استاول معما در ةرالز متأخر با مقول و معمااين دوم  ةرالز اوليه با مقول

  .)Sandel, 1998: 14( استمنسجم  به لحاظ فلسفي غير ،ساندلرالز به نظر  ةنظري
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 :كنـد ، سردبير عمومي چاپ كمبريج كارهـاي كانـت، نيـز بيـان مـي     »آلن دبليو وود« 

كند و وارثان روشنگري بايـد از  دار بر ما اعمال مياثري قوي و دامنه ،تفكر اخلاقي كانت«

ء سـو  رالـز سـرآمد متهمـان در    ،از اين ديدگاه. نت در برابر فساد حمايت كننددكترين كا
  . )Wood, 1999: 4( »سازي كانت استساده نمايش و

كـرده و معتقـد اسـت كـه رالـز در      اين مقاله از رهيافت رالز براي تعبير كانـت دفـاع   
به اين . داندسراسر زندگي علمي خويش به كانت وفادار مانده و همواره خود را كانتي مي

كار بردن درك خويش از كانت، جرأت دانستن و به  ةدليل كه شعار روشنگري طبق گفت
اش مطـرح  اي متناسب با شرايط زمانـه امور است و رالز نيز اين جرأت را زماني كه نظريه

هـاي اساسـي كانـت در    شود كاربرد ايـده بر اين اساس تلاش مي. دهدكند، نشان ميمي
و بـديل اخلاقـي    ةگرايي، ارائدر سه بخش انسان ،رالز ةعدالتي سازگار با زمان ةطرح نظري

   .نشان داده شودبا استفاده از روش هنجاري گرايي سازنده
فيلسـوف  . امـر مـدون و منظمـي اسـت    دارد و  سروكاربا تجويز  سياسي اصولاً ةفلسف

روش . كنـد  گيـري مـي   پردازد و سپس با نظمي منطقي از آنها نتيجه مقدمات خود را مي
كـردن شـرايط مطلـوب    اخلاق زيستن و فراهم  زيرا. روش هنجاري است ،سياسي ةفلسف

ايـن مـورد هـم كانـت و هـم رالـز        رد .سياسي است ةهدف اساسي فلسف ،زيست انساني
درخـور اعتنـا را انعكـاس     يواقعيت ،سياسي ةتاريخ فلسف. نگاهي اخلاقي به سياست دارند

مستقيم و نزديكـي بـا    ةرابط ،بيني او هاي هر فيلسوف و جهان دهد و آن اينكه انديشه مي
اشـاره بـه يـك     در اينجـا . فضاي اجتماعي و سياسي دوران زنـدگي وي دارد  روح زمانه و
هـا،  يعنـي ويژگـي  (سياسي از طبيعت انسـان   ةهر فلسف لازم است و آن اينكهحكم كلي 

از ديـد  . كنـد  اش در عالم وجود آغـاز مـي   شناسانه و مقام هستي) او  امكانات و محدوديت
يكـي آنكـه انسـان،    : ه دو موضوع پاسخ دهدفيلسوف سياسي، هر برداشت از انسان بايد ب

  .چگونه حكومتي است و ديگر آنكه انسان توانايي ايجاد چگونه حكومتي را دارد ةشايست
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  گراييانسان

 ناديـده انگاشـتن  در واكنش بـه   ،اخلاقي مدرن در دوران پس از قرون وسطي ةفلسف
در دوران . ر خـود قـرار داد  گرايـي را در مركـز كـا   در آن دوره، انسانانساني  هايخواسته

كرامـت انسـاني را    ،خـدا و ديـن   ةبه بهان ـشده مسيحيت تحريفاقتدار كليسا بر جامعه، 
. گرايي شـكل گرفـت  مقابله با اين رويكرد مسيحيت بود كه انسان براي. گرفتناديده مي

ا، ه ـها و بلكـه ارزش شناسا به عنوان مركز و محور تمام شناخت ةبا طرح سوژ »اومانيسم«

در اين دوران، انسان بـيش از خـدا اهميـت و    . اي فراتر از دين جاي دادآدمي را در رتبه
نوعانش بيش از روابط روح انسان با خدا مـورد توجـه قـرار    تقدس يافت و روابط او با هم

   ).30:  1385 افضلي،(گرفت 
اد و بـه  عمل خـود قـرار د   ةمدرني بود كه اين رويه را وجه ةكانت نيز از جمله فلاسف

توان انسان براي عمل بر طبق  ،نظر كانتاز «. اخلاقي بخشيد ةلايي در فلسفواآن جايگاه 

موجودات قـرار   ةهاي كاملاً متفاوت و متمايز از بقيموازين اخلاقي، او را در رديف هستي
اي سزاوار آن است كه با او مانند يك انسان و هدف رفتار شود، نـه  چنين هستي. دهدمي

 .شايسته نيست كه او را چونان ابزاري براي نيل به هدف ديگري قرار دهند و ء؛شيمانند 
كند كه اخـلاق  وي حتي در تمهيدات بيان مي .)Kant, 1991: 5( »استغايت خود  ،انسان

توانـد هـدفي در خـودش باشـد     فقط شرايطي است كه تحت آن يك موجود عقلاني مـي 
)Dean, 2009: 86( .تأمين اهداف ديگـران قربـاني    رايايت خويش و بنبايد افراد بدون رض

شـود كـه فايـده يـا     شخص زماني وسيله تلقي مـي . دند يا مورد سوءاستفاده قرار گيرنشو
خـاطر ذات  بـه   ،اما اگر شـخص هـدف تلقـي شـود     ؛كاركرد خاصي در زمان معيني دارد

نها بـه عنـوان   اگر انسان را ت. نه به دليل فايده و كاركردش دارد،ارزش و احترام  ،خويش
از اينكـه او موجـودي عاقـل و    ، بخشي از طبيعت وي را نفي كـرد  ،وسيله محسوب كنيم

   ).296-295: 1386 اوچ،(ايم دهكرغفلت  ،نفسه و داراي شخصيت استفي غايت
طبق اين اصل، كانت به مخالفت با ستمگران و مستبدان پرداخت؛ چرا كه بر اسـاس  

يابي بـه اهـداف خـويش    دسـت  بـراي ه عنـوان وسـيله   آن، ستمگران از زيردستان خود ب ـ
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رو دارد، از ايـن اعتبار و ارزش ذاتي  ،از آنجا كه هر كس به عنوان انسان. كننداستفاده مي
به علاوه اين اصـل از زمـان كانـت    . كس حق استفاده از آنها به عنوان وسيله را نداردهيچ

گرايـي كانـت،   مونه مطـابق انسـان  براي ن .در مورد مسائل اجتماعي نيز به كار رفته است
   ).12: 1383 محمدرضايي،(ست مار برده براي منفعت ديگران خطاداري به دليل استثبرده

كـار ديگـران و مهـارت و     ةممكن اسـت ايـن سـؤال مطـرح شـود كـه هرگـاه دربـار        
كنيم، در حقيقت برداشت ما اين است كه آيا آنهـا مفيـد هسـتند يـا     شان فكر مي توانايي
خـود يـا ديگـران را فقـط      ،دانست، ولي از نظر اونت اين امر را اخلاقاً نادرست نمينه؟ كا

زيرا ارزشمندي ما بـه دليـل مفيـد بودنمـان     . داراي ارزش عارضي دانستن نادرست است
 هسـتيم، هاسـت،  ارزش ةاز آنجا كه ما مشمول يا تابع قانون اخلاق كه منشأ هم ـ. نيست
، كانـت در ديـدگاه   ).111 -110: 1380 سـاليوان، (اريم ما از كرامتي مطلـق برخـورد   يكايك

گاه بشريت را بـه عنـوان وسـيله    انسان اخلاقي تنها كسي است كه در اعمال خويش هيچ
اي عمل كنـد كـه   بدين منظور او بايد به گونه. شماردقرار نداده و همواره آن را غايت مي

جهـانبگلو،  (ي ديگـران نشـود   آزاد و خودمختارش موجب نابودي آزادي و خودمختار ةاراد

تجاوز به آزادي ديگران به معناي زير پا نهادن انسانيت آنان او، چرا كه از نظر  ؛)43: 1372
و ابـزار   ءويژه حق آزادي، تنزل آنـان در حـد يـك شـي    ناديده گرفتن حقوق افراد به. است
خويشـند  هاي خردمندي كـه خـود غايـت    ها را بايد همچون ذاتدر حالي كه انسان ؛است

دانـد كـه   عمـل ناعادلانـه را عملـي مـي     وي ،بر اين اسـاس  .)97: 1383 محمـودي، (نگريست 
 ،چنـين اعمـالي  . تواند سرشت ما را به عنوان موجود عقلاني آزاد و برابر متجلـي نمايـد   نمي

مـا   ،در صـورت وقـوع چنـين امـري    . زندعزت نفس ما را هدف قرار داده و به آن صدمه مي
  ).388: 1387 رالز،(تر تعلق داريم تر و پستپايين ةيم كه گويي به يك گوناچنان عمل كرده

. مثال خودكشـي فـرد اسـت    ،كندهايي كه كانت در اين زمينه بيان مياز جمله مثال
بايـد از خـود سـؤال كنـد كـه آيـا        ،خودكشـي اسـت   ةگويد كسي كه در انديشمي كانت

نفسه تطابق دارد يا مرا در حد تي و فيخودكشي من با مفهوم انسانيت به عنوان غايت ذا
وقتـي پـذيرفتيم   . گيـرد با ارزش انساني در تعارض قرار مي ،و وسيله تنزل داده ءيك شي

زيرا انسان در جريـان   .توانيم به چنين كاري دست بزنيمنمي كه انسان غايت ذاتي است،
د را تبـديل بـه   آزادي و نيروي خود را عليه خود به كار بـرده و انسـانيت خـو    ،خودكشي
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 كانـت، (نـه وسـيله    ،كند و عمل او مغاير اين قاعده است كه انسان غايـت اسـت  جسد مي

ها گويد، با اين عمل خود به انسانيت انسانهمچنين كسي كه دروغ مي .)165-166: 1378
برد كه در ارتباط با ديگران آنچه خير اسـت گفتـه   اين امكان را از بين مي توهين كرده و

كند؛ زيرا شخص ايط خود و نه شخصيت خويش اقدام تواند عليه شرسان تنها ميان. شود
كـه آيـا مايلنـد    اگر از ايـن افـراد سـؤال شـود      ).302: همان(نه وسيله  ،انسان غايت است

به قانوني عام تبديل شود، پاسخ آنها مطمئناً منفي ) گويييا دروغخودكشي و (اعمالشان 
  . خواهد بود

تـرين راه  مطمـئن  ،طبق اين مفهـوم . كندفهوم امر مطلق را بيان ميكانت در اينجا م
امر  ةكنيم، مطابقت رفتار با قاعدبراي حصول اطمينان از اينكه آيا در راه حق حركت مي

اي رفتار كن كه علاقمنـد بـه   طبق قاعده گويد كه تنهااين قاعده به فرد مي. مطلق است
 ـ  امر مطلق را مي .)64-60: 1369 كانت،( شمول شدن آن قاعده هستيجهان  ةتـوان بـه گون

اي عمـل كـن كـه    بـه گونـه  : گرايي در آن مشهود باشد نيز بيـان كـرد  ديگري كه انسان
هرگـز   .خود تو باشي يا ديگـري باشـد   ،كني، خواه اين انسانهميشه با انسانيت رفتار مي

 ,Dean(ز هسـتند  صرف تلقي مكن، بلكه بپذير كه آنها هدف ني ةانسان را به عنوان وسيل

2009: 83( .  
انسان مجاز بـه فـروختن اعضـاي بـدن      :گويدباره مثال ديگري زده و ميكانت در اين

زيرا اگر انسان مجاز بـه  . حتي اگر يك انگشت او را به قيمت گزافي بخرند ،خويش نيست
كرده و از اين طريق به ديگران  ءشخصيت خود را تبديل به شي ،انجام چنين كاري باشد

اهميت جايگـاه انسـان نـزد     ).170: 1378كانت، (د نرفتار كن ءاجازه داده كه با او مانند شي
از نظـر وي صـدقه   . دانـد كانت تا آنجاست كه وي دادن صدقه را تنزل شأن انسـاني مـي  

 كانـت . نوعي از نيكوكاري است كه هدفش رفع نيازهاي غيرضروري زندگي ديگران است
ي غير از صدقه بـه نيازمنـدان كمـك شـود تـا از طريـق       معتقد است بهتر است به طريق

   ).318 -317: همان(شأن انساني آنها تنزل نيابد  ،صدقه گرفتن

گرايـي را در  دانـد، انسـان  اخـلاق مـي   ةخصوصاً در فلسف ،دار كانترالز كه خود را وام
سـه سـؤال مطـرح     ،وي در ليبراليسـم سياسـي  . مورد توجه قرار داده است نظريات خود
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يـا   تنها تعداد معدودي از افراد توانايي دستيابي به آگاهي اخلاقي را دارند آيا -1: كند مي
منشـأ قـانون   يـك  كـدام  ،نسـان ايا خداوند  -2همگان قرار دارد؟ اين آگاهي در دسترس 

 ،اشاخلاقـي  ةانسان بـراي عمـل بـه وظيف ـ    ةآيا انگيز -3؟ و نهايتاً اينكه هستنداخلاقي 
فلسـفه در هـر    ،از نظر رالز. (Rawls, 1993: xxvi-xxvii) دروني؟ ةا انگيزعوامل بيروني است ي

تأييـد ايـن شـقوق از سـوي     . كندميتأييد  را )گرايانهانسان( شق دوم ها،يك از اين پرسش
لاي انسـان و  انگر جايگـاه بـا  بي ـرود، اش به شمار ميسياسي گراييرالز كه بخشي از ساخت

گرايي و بـرخلاف رويكـرد سـنتّي،    سياسي رالز همانند انسان ةفلسف. انسانيت در نظر اوست
، منشأ قانون اخلاقـي را انسـان   دهد يماخلاقي را در دسترس همگان قرار  ةآگاهي از وظيف

  .داند دروني انسان را براي عمل به وظيفه كافي مي ةو انگيز كند يممعرفي 
 ةآن مشـهود اسـت، نظري ـ  گرايي كانتي در رالز كه تأثير انسان ةترين بخش نظريمهم

كـانتي   ةايـد  رويشود كه رالز مفهوم عدالتش را لب گفته ميغا. وي در باب عدالت است
كرد كه احترام گذاشـتن بـه   گونه كه كانت تصور ميهمان. احترام به افراد قرار داده است

 ـ   ،انسانيت امـر مطلـق وفـادار     ةهمچون هدفي در خود نيازمند اين است كه مـا بـه مقول
ها به عنوان اشخاص آزاد، برابـر، عقلانـي و   يم، براي رالز نيز احترام گذاشتن به انسانبمان

اصول عـدالت   ةشده به وسيلنيازمند اين است كه ما با آنها در اصطلاحات تعيين ،منطقي
دهـد  انصاف توضـيح مـي   ةعدالت به مثاب ةوي احترام به افراد را به وسيل. مشاركت كنيم

)Freeman, 2007: 21( .هـاي  ها به عنـوان غايـت  رفتار با انسان ،عدالتة جان رالز در نظري
در وضـع نخسـتين و در پـس     دانـد كـه آنهـا   ذاتي را مستلزم اجراي دو اصل عدالتي مي

 - كنـد منافع فردي در تعيين اصول عدالت را تضمين مي ةكه عدم مداخل - حجاب جهل
هـا داراي آزادي برابرنـد و اصـل تفـاوت،     انسان ةزيرا بر اساس اين اصول، هم. اندبرگزيده

نفسـه را  با رفتار با آنها به عنوان غايات ذاتي و فـي  ،ها به عنوان وسيلهفرق رفتار با انسان
   ).131: 1383 محمودي،(سازد نمايان مي
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  بديل اخلاقي ةارائ

 ،اخلاقـي خـويش بـه آن بپـردازد     ةكند در فلسفاز جمله مسائلي كه كانت تلاش مي
و  »هيـوم «گرايـي  فايده يعني ؛اش استهاي رايج زمانهاخلاقي در برابر دكترين بديل ةرائا

  .»نيتسلايب«شهودگرايي عقلايي 

هر دو معتقـد بودنـد كـه نظـم اخلاقـي از      . كانت با هيوم در چندين نكته موافق بود
ي كردنـد كـه آگـاه   هر دو فكر مـي . شودتلاقي طبيعت بشر و زندگي اجتماعي ناشي مي

مـوهبتي   ،عقـل آدمـي  كردند كـه  اخلاقي در دسترس همه قرار دارد و هر دو تصريح مي
اما آنچه سبب نگرانـي كانـت و   . برداست كه با ديدن آثار طبيعت به آفريدگار آن پي مي

هاي بيماري بود كه نام دين بر آن گـذارده  نه خود دين بلكه رؤياي ذهن ،ده بودشهيوم 
بشـر   ،از نظر ايـن دو . )431 -430: 1383 محمودي،( فات و تعصبرؤياهايي چون خرا ؛بودند

كنـد كـه   كانت در همين رابطه بيان مي. به دستورات خداوند يا دولتي اخلاقي نياز ندارد
نه اطاعت از احكام الهي بلكـه تكليـف    ،و محرك عمل اخلاقياخلاق نيازمند دين نيست 

   ).348: 1375 كاپلستون،(حد ذاتي است في
دانسـت كـه   عواطف مـي  ةعقل را برد ،هيوم. كاملاً موافق هيوم نبود وياين، با وجود 

مبنـاي اعمـال اخلاقـي و عادلانـه را     كـه  معتقد بـود   وي. ن اطاعت كندآبايد به ناچار از 
در حالي كه عقل  ،اخلاق معطوف به عمل است ،در ديدگاه هيوم. توان در عقل يافتنمي

  ). 25: 1382 بشيريه،(كند عملي ايجاد نمي ةزبه تنهايي راهنماي عمل ما نبوده و انگي

گرايـي  گرايي راديكال هيوم، عقلتجربه. پرداختمخالفت به اين موضع هيوم با كانت 
طلبيد كه كانت با مطرح كردن مفهوم پيشيني تركيبي به صورتي عقلـي  توانمندي را مي

ار عواطــف و عقلــي كــه توســط هيــوم بــه ابــز ).113: 1384 اكرمــي،(بــه هيــوم پاســخ داد 
توسط وي به موضع خـويش بـه عنـوان فرمـانرواي      ،هاي بشري تبديل شده بود خواسته

ها بتوانند عـدالت را در قلمروهـاي ممكـن بـه     تا بدين ترتيب انسان ،بدن بازگردانده شد
   ).709 -708: 1373 بلوم،(اجرا درآورند 
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 .كـرد گرايانه اتخـاذ  اخلاق نيز به اين ترتيب موضع صريح فايده ةديويد هيوم در حوز
عدالتي را فراهم كرد كه عدالت را در تأمين منـافع متقابـل    ةمقدمات نظري اوگرايي فايده

آيد كه احتمال اخـتلاف  عدالت اصلاً در شرايطي پديد مي ةمسئل« ،از اين ديدگاه. ديدمي

و وضـع  عمـل عادلانـه بـه توافـق      ةتوانند درباراز همين رو مردم مي. منافع در كار باشد
 بشـيريه، ( »عادلانه تلقـي شـود   ،چنين قراردادي بايد با توجه به نفع فردي. قرارداد برسند

از نظر هيوم انسان همواره به دنبال حداكثر نمودن لذت و حداقل كـردن درد   ).15: 1382
كاري صحيح است كه در مجمـوع خوشـي افـراد را     ،و رنج خويش است و از نظر اخلاقي

   ).125: 1376 توسلي،(آنها را به حدقل برساند  افزايش داده و رنج
 ةهم ـكنـد كـه   كانت بيان مـي . راديكال و كاملاً اساسي است ،گراييفايده ،نقد كانتي
درسـت يـا نادرسـت را     ةآنها داوري دربـار  يعني. گرايانه هستندگرايي، غايتاشكال فايده

. كننـد زي ارزش تعريـف مـي  سـا حق را به عنوان بيشينه داده وبر مبناي نتايج قرار  فقط
حـق   ،كنـد كـه بـر اسـاس آن    گرا را پيشنهاد ميرهيافت وظيفه ،گراييوي در برابر فايده

كانـت معتقـد    .)Steinberger, 1985: 55(تواند و بايد مستقل از نتايجش تعيـين شـود   مي
. كنـد عدالتي را از طريق تقدم خير جمعي بر حقوق فردي، مجاز ميبي ،گرايياست فايده

از . كنـد حق بر خير مقدم بوده و آن را شكل داده و محدود مي ،در حالي كه از نظر كانت
نه تأمين منافع متقابل بلكه عمل بر اساس اصولي است كه  ،عمل عادلانه ةانگيز ،نظر وي

عمل عادلانه نه بـه دليـل نفعـي كـه دارد،     . پذيرندمي) نه از سر نفع(ديگران آنها را عقلاً 
   ).16: 1382 بشيريه،(يل نفس آن بايد انجام گيرد بلكه به دل

نيـتس  كند، شـهودگرايي عقلايـي لايـب   كه كانت بيان مي ايدومين دكترين اخلاقي
وجود خـدا، دركـش از    ةنيتس درباركانت از جمله منتقدان دلايل منتسب به لايب. است

. ء بـود قـدرت عقـل و تعهـد راسـخش بـه مـاورا       دربـارة اش بينـي افراطـي  مكان، خـوش 
هاي جهاني مونادها و تعميم ارتباط بـين  نيتس به دنبال حفظ توحيدگرايي و جنبه لايب

اي يك روح كرد كه هر مادهاو مونادها را با ارواح مقايسه و ادعا مي. آنها به كل جهان بود
هـا بـه عنـوان يـك كـل، هـر مونـاد        در ارتباط با ديگر مونادها و جهان. روح استيا شبه

خـدا بـه تنهـايي واحـد     . آينده است و بايد در اصطلاحات الهياتي ديده شـود  ةددربرگيرن
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 ه،شـد مونادهاي مشتق ةاي است كه همه چيز را خلق كرده يا همنامحدود يا وجود يگانه
 ،شـده كه مونادهاي خلـق  خدا به تنهايي واقعيت كاملي است، در حالي. او هستند ةآفريد

اينكـه خداونـد   . )Cicovacki, 2006: 82(پذير ناميـد  ا كمالتوان آنها راند كه ميموجوداتي
توانسـته  مـي هـاي ممكـن در جهـان را    خداوند فقـط بهتـرين   يعني ،موجود كاملي است

نيتس به ايـن مسـئله از طريـق    لايب. كردوي آزادي الهي را رد مي بنابراين .انتخاب كند
رو از اين. پردازدمشروط مي ايجاد تمايز بين ضرورت مطلق يا منطقي و ضرورت نسبي يا

هاي ممكن در جهـان بـراي خداونـد ضـرورت     اين مسئله را كه خلق بهترين ،نيتسلايب
كند كه در اينجا مفهومي وجود دارد كه كه تصديق مي كند، در حاليرد مي ،مطلق است

چـارچوب عمـومي    ،نيـتس لايـب . بر اساس آن خدا بايد بهترين ممكـن را انتخـاب كنـد   
محـدود   ةبخواهانكند كه اعمال دلانكار مي ،براي تحليل آزادي بشر به كار برده يكساني

تناقضـي   يرنـدة دربرگآنهـا   اتفاق نيفتادنكارگزاران عقلاني ضرورت مطلق هستند، چون 
  . )Allison, 2006: 382-383(نيست 

 كـرد اصرار مي نموده،كانت از تمايز صورت گرفته بين ضرورت مطلق و مشروط دفاع 
. شـود به ماهيت اجبار مربوط مـي  ،اجبار ةكه پرسش در مورد آزادي به جاي نوع يا درج

بـيش از   ،هـاي درك و فهـم  محـرك  ةآزادي اراده بـه وسـيل   كـه  بر اين اساس گفته شد
اي كـه آزادي، ايـده   معتقـد بـود  نيـتس  در برابر لايـب  او .گرددمي محرك بيروني تعيين

ل است كه براي تفكر خودمان به عنوان افـراد دانـا و   ضروري عق ةاستعلايي به معناي ايد
   .)388 -387: همان(نياز است  ،كارگزار

مفـاهيم اخلاقـي مسـتقل از جهـان      ةنيتس هر دو معتقد بودند كـه پاي ـ كانت و لايب
اما ايـن دو در  . شهود عقلاني درك شود ةطبيعي وجود دارد و ممكن است صرفاً به وسيل

 ،منبع مفاهيم اخلاقي ،نيتساز نظر لايب. اوت از يكديگر بودندمتف ،منشأ مفاهيم اخلاقي
اين منبع، عقل عملـي بشـر    ،مراتب فضايل است، در حالي كه از نظر كانتمافوق سلسله

 كاپلسـتون، (اي دگـرآيين اسـت   انديشـه  ،كند كه شهودگرايي عقلاييكانت بيان مي. است

صـولي كـه برآمـده از شـرايطي چـون      كانت عمل طبق ااز نظر  ).344: 1380 و 318: 1375
 ـ  . دشـو ناميـده مـي  دگرآيينـي   ،خاصـي از جامعـه باشـد    ةموقعيت اجتماعي فرد يـا گون
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اصـول كـردار خـود را بـه عنـوان       ،دگرآييني در برابر خودآييني است كه در آن شـخص 
   .)381: 1387 رالز،( گزيندموجود عقلاني آزاد و برابر برمي

ايـن اسـت كـه خـودآييني      ،اول ةمـا در درج ـ  ةت دربارترين واقعيبه نظر كانت، مهم
داريم، يعني داراي اين توانيم كه تصميمات مربوط به خويش را شخصاً بگيريم و مطـابق  

كلاً تـابع قـوانين طبيعـي     ،كنندگان در جهانآنها زندگي كنيم، نه اينكه مانند ساير عمل
جهـل در وضـعيت    ةپـرد كه كند رالز بيان مي ).213: 1380 سـاليوان، (علت و معلول باشيم 

 ،كندنخستين، افراد را از اطلاعات و دانشي كه آنها را قادر به گزينش اصول دگرآيين مي
 ،اندعمل بر طبق اصول عدالتي كه در اين شرايط برگزيده شدهرو از اين. سازدمحروم مي

يت هماهنگي با اصولي است كـه افـراد در مقـام اشـخاص عقلانـي و خـودآيين در وضـع       
  ).382: 1387رالز، (اند نخستين برابري، برگزيده

. مفـاهيم و شـهودها  : كنـد كـه عبارتنـد از   دو پايه براي معرفت بشري بيان مي ،كانت
مورد  ءبرداشتي است كه از طريق آن به شي ،است و مفهوم ءشي ةواسطشهود، ظهور بي

انـد و  خـالي ) محتـوا  نانديشه بـدو (مفاهيم بدون شهود  ،نتاز نظر كا. كنيمنظر فكر مي
 ،معـروف كانـت   ةاين جمل ).262: 1375 ،كاپلستون( است شهود بدون مفهوم و محتوا نابينا

يـك بـه   هيچ ،نه عقل و نه تجربه ،زيرا در نظر كانت. نيتس استدرافتادن با هيوم و لايب
تنها با تركيب عقـل و تجربـه اسـت كـه معرفـت      . تنهايي قادر به تأمين شناخت نيستند

زمان نشان عقـل و تجربـه را نداشـته باشـد     شود و هيچ معرفتي نيست كه هممي صلحا
گرايي و شهودگرايي عقلايي از جهت معرفتي كانت پس از نقد فايده ).62: 1375 اسكروتن،(

دهـد كـه از   اي را ارائـه مـي  و اخلاقي و برشمردن نواقص آنهـا، دكتـرين جـامع اخلاقـي    
اخلاقي جامعش را بـه   ةوي فلسف. )1(در امان باشد خطرات دو دكترين متداول روزگارش

قصـد دارد  وي  ).274: 1367 كـورنر، (دهد عنوان دفاعي از ايمان معقول به خداوند ارائه مي
 .دكترين جامع اخلاقي را مبتني بر يك چارچوب متافيزيكي قرار دهد

دانـد كـه بـر    گـرا مـي  ليبراليسم خود را ليبراليسم وظيفـه  ،رالز نيز به پيروي از كانت
فرض و تعريف پيشيني از اخلاقي بر هيچ پيش ةحق بر خير تقدم دارد و نظري ،اساس آن

 ،دانـد او نه تنها حق فردي را بر خير عمومي مقدم مي«. خير و سعادت بشر استوار نيست

اش نيـز  فرد را نسبت بـه اهـداف و غايـات شخصـي     ةكنندخود انتخاب ،بلكه مانند كانت
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خلاف كانـت معتقـد اسـت كـه بايـد      امـا رالـز بـر    ).128: 1376 توسـلي، ( »شماردمقدم مي

جـدا  در صـورت   ،رالـز  ةبـه گفت ـ . گرا را از طريق تجربي به اثبات رساندليبراليسم وظيفه
بـرد و  اش، ايـن نظريـه از نـوعي ابهـام رنـج مـي      استعلايي ةكانت از پيشين ةنظري نكردن

توانـد اصـول   مـي  ت بـا عـالم تجربـي   مشخص نيست كه يك فرد چگونه در عالمي متفاو
   ).35: 1385 افضلي،(عدالتي طراحي كند كه به درد عالم عيني نيز بخورد 

آن را از دو آلترنـاتيو مشـهور    ،اي ارائـه داده نظريـه  همچـون كانـت تـلاش كـرد    رالز 
و شـهودگرايي   »جـان اسـتوارت ميـل   «گرايي افـرادي چـون   فايده: معاصرش متمايز كند

گرايـي بـيش از   رالـز در بيـان سـاختارها بـه تجربـه     . »ويكسـج «چـون   عقلايي افـرادي 

هاي كـانتي  ها و رويهمجدداً ايده ،عدالت ةوي در نظري. كندشهودگرايي عقلايي توجه مي
اش با بسياري از رغم توافق نظرياما علي ؛كندريزي مياي تجربي طرحنظريه ةرا در دامن

يـات معاصـر كـه همـان     گرايـي متـداول در اخلاق  ، بـا تجربـه  گراييهاي تجربهفرضپيش
   ).20: 1387 رالز،(گرايي بود، مخالف است  فايده

اعمال زمـاني عادلانـه محسـوب     ،گراييدر فايده گرايي اين بود كهانتقاد رالز به فايده
د ينه كردن زيـان بـراي كـل جامعـه باش ـ    شوند كه در جهت بيشينه كردن سود و كممي

شخص ديگر بـه دسـت    ةگويد زماني كه سود شخصي به هزينالز مير ).69: 1385 تاليس،(
كنيم كه برندگان، بيشتر آيد، ما به سختي اين امر را از طريق اين اطمينان توجيه ميمي

ايـن امـر از   . )Schmidtz, 2006: 185(شـوند  دهند، برنده مياز آنچه بازندگان از دست مي
گرايان بر حقوق اساسي ليبرالـي فقـط   فايده ازير. آوردجدي پيش مي يمشكلات ،نظر رالز

رو پايبندي آنهـا بـه ايـن    از اين .گذارندمي اي براي رسيدن به خير صحهبه عنوان وسيله
به سـخن ديگـر در    ).72 -71: 1385 تاليس،(حقوق بسته به شرايط اجتماعي موجود است 

خيـر تعريـف    ةكننداي بيشينهنخير مستقل از حق تعريف شده و حق به مع، اين ديدگاه
آنهايي هستند كـه بيشـترين خيـر را     ،حق هاي برنهادها و كنش ،بر اين اساس. شودمي

   ).62 -61: 1387 رالز،(توليد كنند 
گيـرد، يعنـي   دومين دكترين اخلاقي معاصر و مهمي كه مورد توجـه رالـز قـرار مـي    
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كـه حقـوق انسـاني را    رسد كه براي ايجاد مفهوم عدالتي به نظر مي ،شهودگرايي عقلايي
نيـز در تعيـين اصـول    شهودگرايي عقلايـي   اين، اما با وجود. محترم بداند، مجهزتر است

زيرا شهودگرايي عقلايي به معيارهاي ثـابتي بـه عنـوان شـاخص و     . عدالت ناكارآمد است
بـه شـهود   كند، بلكه داوري را در هر مورد هاي ارزشي و اخلاقي تأكيد نمياساس داوري

بـه   ،اين امـر بـه جـاي معرفـي اصـول ثـابتي بـراي عـدالت        . كندفرد واگذار ميوجداني 
پيچيــدگي  ،از نظــر شــهودگرايان ).94-89: 1384 واعظــي،(شــود تكثرگرايــي منتهــي مــي

د اسـت ايـن   رالـز معتق ـ . كندهاي اخلاقي، اصول اخلاقي متفاوتي را نيز اقتضا ميواقعيت
انـد كـه   متكثري از اصول نخستين ةي مجموعنخست، آنها حاو«: دها دو ويژگي دارنظريه

رهنمودهاي مخالف در موارد خـاص، بـه تعـارض برسـند؛ و دوم      ةممكن است هنگام ارائ
ها فاقد هرگونه روش اينكه براي ارزيابي و سنجش نسبت اين اصول با يكديگر، آن نظريه

اصول عـدالت   ،ودگراييرالز در برابر شه ).74: 1387رالز، ( »اندآشكار و قواعد تعيين اولويت

در ايـن  . شـوند داند كه در وضع نخستين توسط افراد عقلاني برگزيـده مـي  را اصولي مي
اگر آنهـا بـه دنبـال     زيرا. دهندديگر اولويت ميرخي از اصول را بر ب رخيوضع، اشخاص ب

تثبيت معيارهاي توافق شده براي تعديل ادعاهاي خود نسبت به يكديگر باشند، نيازمنـد  
   ).85: همان(ها خواهند بود لي براي تخصيص ارزشاصو

غلبـه بـر   بـراي  جامع اخلاقـي   ةعدالت، طرح نظري ةرسالت اصلي رالز در كتاب نظري
انصـاف در   ةعدالت به مثاب ةنظري. گرايي و مقابله با شهودگرايي عقلايي استفايده ةسلط

خيري كه بـراي آنـان در   ها را بر اساس نتايجشان يا برابر نظريات قبلي كه صحت داوري
سنجند، حقانيت اعمال و نهادها را مستقل از نتايجشـان بررسـي   نظر گرفته شده بود مي

رالـز   ).73: 1381زنـدي،   غرايـاق (در اينجا تأثير كانت بر رالز كاملاً مشـخص اسـت   . كندمي
 ةمعتقد بود كه اصول عدالتش، اصل آزادي و اصـل تفـاوت، معيـاري بـراي داوري دربـار     

  .گذاردجوامع در اختيار مي ةادلانه يا ناعادلانه بودن ساختار اجتماعي همع
 ـ   معش، در كتـاب  جـا  ةجان رالز پس از مدتي و در برابر انتقادات وارد شـده بـر نظري

د كـه قرائتـي از ليبراليسـم و عـدالت     كـر عدالت تلاش  ةخلاف نظريليبراليسم سياسي بر
 ).53: 1383 واعظـي، (اجتماعي ارائه دهد كه بر هيچ دكترين جامع و خاصي مبتني نباشـد  
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سال گذشـته دگرگـون    دويستعملي در  ةفلسف ةكند كه مسئلدر اين دوره بيان مي وي
 اصـلاح . انـد خطر تنظيم دكترين جـامع اخلاقـي شـده    ةفيلسوفان متوج زيرا ،شده است

مستقر كنـد كـه    انش اخلاقي مستقل از نفوذ كشيشاناي براي دمذهبي اميدوار بود پايه
بر اين اسـاس جامعـه از آن پـس     ؛اشخاص آگاه و معقول معمولي باشدة در دسترس هم

 ،اند كه اتحاد و هماهنگي اجتمـاعي فيلسوفان متوجه شده. شاهد تساهل عملي موفق بود
آنهـا در حـال حاضـر قبـول     . رين جامع اخلاقي نيسـت نيازمند توافقي در مورد يك دكت

هـاي متفـاوتي توضـيح داده    توانند از ديدگاهدارند كه مفاهيم متفاوت به طور معقول مي
  . )Rawls, 1993: xxvi( شوند

 ـ   ،به اين ترتيب از نظر رالز  ةعـدالت، نـه در هم ـ   ةاصول عدالت مطـرح شـده در نظري
ت عدال ةوي معتقد است براي اينكه نظري. برد داردجوامع بلكه در جوامع ليبرال غرب كار

معاصر از لحاظ اخلاقي قابل قبول و از لحاظ عملي قابل دوام باشد، اين نظريـه بايـد بـه    
آن بايد يك مفهـوم سياسـي    .اهداف متفاوتي از آنچه كانت تصور كرده است خدمت كند

 ـ  « ،ربـه سـخن ديگ ـ  . از عدالت را جايگزين ديدگاه جامع اخلاقي نمايـد   ةعـدالت بـه مثاب

دموكراتيـك   ةبرداشتي سياسي از عدالت براي مورد خاص ساختار اساسي جامع ـ ،انصاف
كنـد كـه فقـط بخشـي از     انصاف بر امر سياسي تمركز مـي  ةعدالت به مثاب... مدرن است

تفـاوت يـا   رالز بـه دكتـرين اخلاقـي كانـت بـي      ).40: 1383 رالز،( »قلمرو امر اخلاقي است

انتظـار   ،كند غيرممكن است كه بتـوان بـراي ايـن دكتـرين    اما او فكر مي. شكاك نيست
  .شمول داشته باشيمرضايت جهان

  

  گراييسازنده

 ةاخلاقـي و سياسـي، ايــد   ةهـاي كانـت بــه فلسـف   يكــي از كمـك  ،رالـز  ةطبـق گفت ـ 
نه حقايق بيرون  ،انساني است ةاخلاق مبتني بر اراد ،از نظر كانت. اش استگرايي سازنده

شـود، حاصـل   با توجه به اينكه در نظـر وي آنچـه از راه تجربـه كسـب نمـي     . وجود اواز 
 ).131: 1376 ،توسلي(فعاليت و سازندگي ذهن است، قواعد اخلاقي هم چنين وضعي دارند 
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كه به طـور نسـبي بـه عنـوان پرسشـي متـافيزيكي        چيزي استگرايي در اخلاق سازنده
ايـن   ،و در مخالفت با رئاليسم اخلاقي نوان شدهعامكان و ماهيت حقيقت اخلاقي  دربارة

هاي اخلاقي به حقايق اخلاقي پيشـيني مربـوط هسـتند، يـا     كند كه بيانامر را انكار مي
با قاطعيت مفهـومي   اخلاقي ،گراييسازنده. هاي مقدم هستنداينكه مطابق با قلمرو ارزش

 ةسـي را در مـورد هم ـ  و اصـول اخلاقـي اسا   نموده مطرحشمول از عينيت اخلاقي جهان
   .)Freeman, 2007: 291(برد هاي اخلاقي به كار مياشخاص مستعد درك التزام
اش كـانتي  ةگستر ،ناميد و تلاش كرد كه در آنگرايي كانتي رالز روش خود را سازنده

 ،گراييدر تفسير كانتي سازنده وي. )Flikschuh, 2000: 25(را با دقت بيشتري تعيين كند 
هاي اخلاقي كه طبيعت ما را به عنوان اشخاص عقلاني آزاد و برابر ر مورد قدرتادعايي د

يك ادعاي فلسفي اسـت كـه بـر يـك مفهـوم       ،ادعا اين. كنددهند، مطرح ميتشكيل مي
عامـل اخلاقـي   بـارة  ايـن ادعـاي فلسـفي در   . است استوار كانتي از عامل اخلاقي عقلاني

نشان دادن اين امـر اسـت كـه مـا از      برايلاش متضمن تناسب استدلال رالز و ت ،عقلاني
كنـيم كـه بيـاني از    طريق عمل بر طبق اصول عدالت، در واقع طبـق اصـولي عمـل مـي    

گرايي كانتي تـلاش  رالز در سازنده. است طبيعت ما به عنوان اشخاص عقلاني برابر و آزاد
ن عدالت بنا شـده  توانسته به عنواچگونه مي، انصاف ةنشان دهد عدالت به مثابتا كند مي

 :Freeman, 2007(هاي عامـل اخلاقـي برابـر تفسـير شـود      در شخصيت اخلاقي و توانايي

هـاي  هـا و تصـفيه  هاي گريزناپذيري را كه سـنجش محدوديت ،گرايي كانتيسازنده. )288
 اسـتعلايي تحميـل  اخلاقي براي اصول عدالت قابـل قبـول و كـاربردي بـه نفـع حقـايق       

  .)Flikschuh, 2000: 25(د پذيركنند، مي مي
 ،منتشـر كـرد   مـيلادي  1993در سـال  كـه   »ليبراليسم سياسـي «جان رالز در كتاب 

) گرايي اخلاقـي سازنده(از تفسير كانت ) گرايي سياسيسازنده(اش را گراييتفسير سازنده
گرايـي كانـت را تكـرار و    عقايد مهم سازنده ،گرايي سياسي رالزالبته سازنده. متمايز نمود

انصاف را به طور  ةنظريه عدالت به مثاب ،وي در اين كتاب. كندتي آنها را اصلاح نيز ميح
مباحـث متـافيزيكي    ،خلاف گذشتهبر و دكرمشخص با مباحث ليبراليسم سياسي مطرح 

اكنـون از   ).76: 1381 زنـدي،  غراياق(دهد سياست قرار مي ةتأكيد را بر حوز ،را كنار گذارده
شـود  مشـخص مـي   متافيزيك و جامعي گرايي اخلاقي به عنوان دكترينندهساز ،نظر رالز
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گرايي زندگي دارد و اين امر كه سازنده ةنقش تنظيمي براي هم ،استقلال ةكه در آن ايد
نخسـتين تفـاوتي    ،سازدانصاف ناسازگار مي ةاخلاقي كانت را با ليبراليسم سياسي به مثاب

گرايـي  گرايـي اخلاقـي و سـازنده   بين سـازنده  »ليبراليسم سياسي«است كه رالز در كتاب 

  . )Rawls, 1993: 99(كند سياسي ترسيم مي
يك ارتباط مناسـب بـين مفهـوم     گرايي كانت، استقرارسازندهة رالز معتقد است عقيد

مفهـوم شـخص را بـه     ،كانـت . ساختاري است ةشخص و اصول عدالت از طريق روي ةويژ
قدرتي اسـت كـه او را از سـاير چيزهـا     كه داراي كند عنوان موجودي عقلاني تعريف مي

 ).111: 1383 محمـودي، (اين قدرت اخلاقي چيزي جز عقل و خرد نيسـت  : كندمتمايز مي
اولـين  : شـود عقل و در نتيجه قدرت اخلاقي شخص به دو دسـته تقسـيم مـي    ،نزد كانت

 عملي تجربي است كه به معنـاي هـدف معقـول بـراي رسـيدن بـه       ،قدرت اخلاقي عقل
يك موجود عقلاني به اين ترتيب اين توانايي را دارد . شودشده استفاده مياهداف مطالبه

قـدرت   .كمك به فهم مفهوم خوشـبختي تنظـيم كنـد    برايكه قواعد اخلاقي عمومي را 
منشأ نهايي اصول قانون اخلاقـي   ،عملي محض است كه بر اساس آن ،عقل اخلاقي ديگر

كنـد از لحـاظ اخلاقـي بـدون     ه و به انسان كمك مـي وجود داشتدر عقل به خودي خود 
كند كـه سـاختار   رالز در ادامه بيان مي ).321: 1375 كاپلستون،(توجه به شرايط عمل كند 

اولين مفهوم خير، مفهوم شادي است . از توالي شش مفهوم خير تشكيل شده است كانت
 ,Dean( دهـيم انجام مـي  ،رساندكه بر اساس آن ما آنچه را كه شاديمان را به حداكثر مي

2009: 88( .  
 ،هاانسان ةدومين مفهوم خير، تحقق نيازهاي واقعي بشر به عنوان اهداف عمومي هم

تحقـق اهـداف مجـاز در زنـدگي      ،سومين مفهـوم خيـر  . نظر از اهداف خاص است صرف
م آزاد فـرد بـراي انجـا    ةاگـر اراد . امر مطلق اسـت  ةروزمره از طريق امتحان آنها به وسيل

كانت اين قـانون اخلاقـي را   . وظيفه تصميم گرفته باشد، آن عمل، صحيح و اخلاقي است
اين قانون توسط هـر فـرد   . نامدامر مطلق مي ،شمول استمشروط و جهان كه كلي، غير
امـر  . بدون در نظر گرفتن فايده يا هدف تصديق شده و مقدم بر تجربه است ،آزاد و عاقل

اي عمل كن كه بخواهي عملت به قـانوني عـام بـراي همـه     ونهبه گ :گويدمطلق به ما مي
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شود، تناقض يـا عـدم تنـاقض    گونه آزموده ميعملي كه اين ).716: 1373 بلوم،(تبديل شود 
داشته باشد، منطبق با امر مطلق نيست؛ در غير اين  اگر تناقض در بر. دشوآن آشكار مي

وجـود نـدارد و بـراي    صورت ديگري كانت  ةبه عقيد. كندق ميصورت با امر مطلق تطبي
   ).286: 1386 اوچ،(تبديل عمل به قانون كلي، يك راه بيشتر نيست 

 ،اي اسـت كـه بـر اسـاس آن    هدارا ،نيك ةاراد .نيك است ةاراد ،چهارمين مفهوم خير
عمل صرفاً به قصد انجام وظيفه اعمال شده و هيچ غايت يا تمايل ديگـري در آن دخيـل   

نيك به خودي خود و بدون در نظر گرفتن پيامدها يـا چيزهـاي ديگـر     ةتنها اراد. نيست
كانت اولـين بخـش از تمهيـدات را بـا ايـن ادعـا شـروع         ).94: 1382 چـين، گل( نيك است

نيك تنهـا چيـزي اسـت كـه در جهـان و يـا بيـرون از آن بـدون هـيچ           ةكند كه اراد مي
طلبـي  نفـع  براير وظيفه بلكه از نظر او اعمالي كه نه از س. محدوديتي همواره نيك است

  .)Wood, 2008: 24(شايستگي يا محتواي اخلاقي ندارند  ،دنشوانجام مي
پيوسـتگي   ،قلمـرو غايـات بـه زبـان كانـت     «. قلمرو غايات است ،پنجمين مفهوم خير

يـك   ،قلمـرو غايـات  . قـوانين مشـترك اسـت    ةهاي خردمند گوناگون به وسيلذات منظم
آنان موجـوداتي  . شونددور هم جمع مي ،هاي خردمند در آنفضاي انتزاعي است كه ذات

دهنـد و  شود، كارهاي خير انجام ميهستند كه تمايلاتشان توسط تكليف جهت داده مي
كانـت معتقـد اسـت تبـديل     . )27: 1383 محمـودي، ( »كننـد مي از كارهاي زشت خودداري

زادي اعضـاي جامعـه،   نيازمند اهـدافي اسـت كـه آ    ،شدن قلمرو غايات به واقعيت تجربي
د كن ـ و واحد را تـأمين مـي  گذاري مشترك قانون برابري شهروندان و وابستگي همگان به

   ).721: 1373 بلوم،(
افتـد كـه   خير كامل وقتي اتفاق مـي . ششمين مفهوم خير، خير كامل استدر نهايت 

ش بر اين اساس كانت نظر خـوي  .و خوشحال استنيك دارد  ةيك اراد ،هر موجود بشري
بـدين   كـه  دانـد وي عدالت را يكي از مطالبات عقل مـي  .كندرا در باب عدالت مطرح مي

آور هـا الـزام  انسـان  ةخواهد براي هم ـمعناست كه اعمال هر كس مطابق اصلي كه او مي
 اخـوان (به عبارت ديگر عدالت عبارت است از حفظ كرامت انسان . باشد، تعيين شده باشد

تلاش كرد ميان عدالت به عنـوان فضـيلت اخلاقـي و آزادي بـه     كانت  ).72: 1379 كاظمي،
آزادي در مركز اصول اخلاقـي كانـت و   . قرار كندپيوند بر ،عنوان هدف اساسي ليبراليسم
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فيلسـوفي اسـت كـه والاتـرين اسـتدلال       ،كانت .ترين ارزش ما قرار داردبه عنوان اساسي
هـاي اتوكراسـي   در برابر محدوديترا در دفاع از تفكر و اعمال بشر هجده روشنگري قرن 

 ساز گام نهادن بـه آزادي زمينه ،از نظر او .)Guyer, 2000: 9-10(سنتي و الهي آورده است 
جهان معقول در برابر جهان محسوس همواره ثابـت  . جهان معقول و عضويت در آن است

و يكسان است، حال آنكه جهـان محسـوس بـه دليـل متفـاوت بـودن احساسـات افـراد         
   ).111-110: 1383 محمودي،(تواند دستخوش دگرگوني شود  مي

اصـول عـدالت خـويش را بـر محـور بـه حـداكثر رسـاندن         «رو امانوئـل كانـت   اين از

كند و بر آن است زماني جامعه به سامان اجتماعي هاي مدني و سياسي استوار مي آزادي
افـراد آن محتـرم    هاي مدني و سياسـي يابد كه نه تنها آزاديمعقول و مطلوب دست مي

هـاي  اي ترسـيم شـود كـه ايـن آزادي    شمرده شود، بلكه قوانين اساسي جامعه بـه گونـه  
   ).193: 1383 واعظي،( »بيروني به حداكثر برسد

 ،مـردم بايـد در شـرايطي باشـند كـه در آن      ،براي تحقق حق ذاتي به آزادي بيرونـي 
. رايط عادلانه قرار داشته باشـند يعني مردم در ش ؛هايشان با قانون آزادي متحد شوداراده

كند كه آن را شرط لازم بـراي رسـيدن بـه    كانت به آزادي بيروني به اين دليل توجه مي
رسيدن بـه   ).182 -181: 1375 اسـكروتن، (داند غايت نهايي طبيعت يعني كمال اخلاقي مي

چنين عدالتي مستلزم اين است كه فـرد خـود را از صـفات و خصوصـياتي كـه بـه طـور        
مشـتركي باشـد كـه مـورد      ةجوي نقط ـورها ساخته و در جست ،تصادفي واجد آنها شده

   ).16: 1382 بشيريه،(توافق همگان است 
. كنـد گرايي سياسي مطـرح مـي  سازنده ةاش را دربارايده ،»ليبراليسم سياسي«رالز در 

 ميـان  ةترسـيم رابط ـ  ،گرايي اخلاقيگرايي سياسي هم مثل سازندهاصلي در سازنده ةنكت
گرايـي  سـازنده  اين، با وجود. ساختاري است ةمفهوم شخص و اصول عدالت از طريق روي

يابي بـه توافـق   به دسـت  در نهايت كند وسياسي يك مفهوم جامع از خير را پيشنهاد نمي
مفهـوم  . )Flikschuh, 2000: 24(اخلاقي در يك مفهوم سياسـي از عـدالت محـدود اسـت     

كه كند رالز بيان مي. متافيزيكي است ه عنوان مفهومي غيرشخص در نظر رالز، شهروند ب
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من لازم نيست مفهوم شخص به عنوان انسان آزاد و برابر را از مابعدالطبيعه يـا   ةبه عقيد
اولـين  : دارد اخلاقـي  ةدو قو ،اين شهروند از نظر رالز. شناسي بگيريمذهن يا روان ةفلسف

مـل مطـابق اصـول عـدالت     فهم، كاربست و عحس عدالت به معناي توانايي  ،اخلاقي ةقو
اخلاقي نيز قابليت برداشتي از امـر خيـر و توانـايي تعقيـب آن      ةدومين قوسياسي است؛ 

   ).47-46: 1383 رالز،( است
هوم اولين مف. شودهاي خير ايجاد ميكانت از توالي ايده مانندرالز نيز  ةانديشساختار 

و پيـروي از اصـول عقلانـي    ر به عنوان عقلانيـت  خي ةانصاف، ايد ةخير در عدالت به مثاب
شـهروندان   ةهم ـ نيازهـاي ة دهنددومين مفهوم خير، خيرهاي اوليه است كه نشان. است

ي بـرا . سومين مفهوم خير، خير مجاز اسـت . براي اينكه اشخاصي آزاد و برابر باشنداست 
 ـ  بايد آن را از طريق اصـو  ،مجاز است تعيين اينكه آيا درك ما از خير  ةل عـدالت بـه مثاب

اين است كه از مدل وضعيت  ،راه انجام اين آزمون. )237-236: همان( انصاف امتحان كنيم
كند كه ما تصور كنيم كـه چـه اصـول    وضعيت نخستين بيان مي. نخستين استفاده كنيم

اين مفهـوم از وضـعيت    .شودجهل انتخاب مي ةعدالتي توسط اشخاص عقلاني پشت پرد
كانت  ةهاي خودساماني و امر مطلق در فلسفاي از مفهومند تفسيري رويهتوانخستين مي

انتخاب افراد فرضي در وضـعيت نخسـتين    ةالبته امر مطلق در نظر رالز از روي. تلقي شود
 ,Grcic(گويـد  اي كـه كانـت مـي   شود، نه توسط يك استنباط پيشيني به گونهناشي مي

2000: 98( .  
در چنـين   ،كنـد لمـرو غايـات را تنظـيم و توجيـه مـي     ق ،كانـت  ةاصولي كه در فلسف
كنـد كـه زمـان    ما را قادر به توضيح اين امر مي ،و تبيين آن است وضعيتي انتخاب شده

 آدامـز، (د شـو هاي آزاد و مستقل آشكار مـي عمل به اين اصول، طبيعت ما به عنوان انسان

 ـ ،شناسطور كه عوامل اخلاقي وظيفهبه علاوه همان ).136: 1383 امـر مطلـق را از    ةمقول
انـد اعمـال   ت پذيرفته شـده رو غايامهايي كه در قلسازيطريق استدلال در مورد بيشينه

ه بـه طـور كلـي در    ك ـ را در موقعيت نخستين نيز اصول عدالتيهاي رالز د، طرفنمايمي
 ,Freeman( كننـد مـي  انتخـاب  ،شـوند يافته پذيرفته مـي سامانخوب ةميان اعضاي جامع

2007: 22(.   
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رالز براي حصول اطمينان از اينكه افـراد در وضـعيت نخسـتين و بـه هنگـام تنظـيم       
مطـابق دسـتورالعمل امـر     ،اصول عدالت، منافع شخصي و گروهي خود را دخالـت نـداده  

گذارد كه اين افـراد از حقـايق ويـژه مربـوط بـه      كنند، فرض را بر اين ميمطلق عمل مي
خاب شده در اين شـرايط  دو اصل عدالت انت ).134 -133: 1376 توسلي،(خبرند خودشان بي
ــد از ــوق و آزادي : عبارتن ــورداري از حق ــري در برخ ــيبراب ــاي اساس ــر . ه ــوي ديگ از س

يابي ند كه اولاً فرصت برابر بـراي دسـت  هاي اجتماعي و اقتصادي در صورتي مجاز نابرابري
تـرين افـراد باشـد    مزيـت كم سود ها بهبه آنها براي همه موجود باشد و ثانياً اين نابرابري

 ةاند كه بـه وسـيل  اقتصادي ةيك طبق ،افرادترين مزيت گويد كمرالز مي ).110: 1387 رالز،(
درآمدترين طبقـه  كم به افراد ترينمزيتكم ،در نظر رالز. شوندثروت و درآمد شناخته مي

  . )Schmidtz, 2006: 188(اشاره دارد 
برابـري در آزادي بـا رويكـرد كانـت در     بـارة  رالز دراول از ميان دو اصل عدالت، اصل 

 ـ  . هاي مدني و سياسي هماهنگ استمورد تقدم حقوق و آزادي عـدالت   ةامـا آنچـه نظري
رالز فيلسوف قرني بـود  . )56: 1383 واعظي،(اصل دوم است  ،كندرالز را از كانت متمايز مي

ارغ از دخالت دولت آشـكار شـده   كه در آن عوارض سوء ليبراليسم كلاسيك و بازار آزاد ف
با استفاده از اصل دوم خـود سـعي    ،وي با توجه به شرايطي كه در آن واقع شده بود. بود

 ـ ،به بيان ديگـر كانـت   .در تعديل نتايج چنين وضعيتي داشت اي عـدالت تـوزيعي   ةنظري
يـد كـه   آبه نظر مي ايقاعده ،مفهوم عدالت كانت. كند نداردشبيه آنچه رالز پيشنهاد مي

   .)Williams, 2006: 369(تشكيل شود روابط ميان افراد آزاد  دكند چگونه بايمشخص مي
برداشـت   توان گفـت و حتي مي تفاوتي كانت به محرومان نبودالبته اين به معناي بي

اصـل دوم خـود را    ،سنگ بنايي بود كه رالز با توجه بـه آن  ،كانت از برابري افراد اخلاقي
در متافيزيك عناصـر عـدالت در مـورد كاركردهـاي رفـاهي حاكميـت        كانت. دكرتدوين 

رالز نزديـك   ةطلبانكند كه به نگرش برابريسياسي و تخفيف دادن فقر سخناني بيان مي
دولت حـق دارد از ثروتمنـدان كـه بـراي مراقبـت و حمايـت از        ،كانت ةطبق گفت. است

كـه قـادر بـه تـأمين     را بخواهد وسـايل معيشـت كسـاني     هستند، خويش نيازمند دولت
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كانـت در ايـن مـورد، از     ةالبتـه نسـخ  . تأمين كند ،نيازهاي ضروري زندگي خود نيستند
  . )755 -754: 1373 بلوم،(رود ها فراتر نميتوزيع مجدد ثروت از طريق نظام ماليات

الـزام فعـال بـه     ميـان تفاوتي  او. داندكانت كمك به دردمندان را نوعي الزام فعال مي
كانـت در ايـن   . يك الزام ذاتي و الزام منفعل به عنوان الـزام تحميلـي قائـل اسـت     عنوان

پس نسبت به اين عمل  .من ملزم هستم به دردمندان كمك كنم« كه كندرابطه بيان مي

رت الزام فعال است كـه  فقط در صو... اين الزام فعال است .نه نسبت به مردم ،ملزم هستم
چنين موقعيتي من از طريق فكر و تأمـل خـودم ملـزم    در . يك ضرورت عقلي وجود دارد

   ).39: 1378كانت، ( »پس تأثيري و انفعالي در كار نيست .شوممي

شـهروند   آرمان ،هاي سياسيفضيلت. سياسي است فضايل ةايدچهارمين مفهوم خير، 
 بسـامان  ةجامع ـ ةايـد پنجمين مفهوم خيـر،  . كندخوب دولت دموكراتيك را مشخص مي

انصاف احترام گذارده و بـه آن عمـل    ةآن شهروندان به اصول عدالت به مثاب است كه در
 ،در آن هـر شـهروندي  است كـه  اتحاد اجتماعي سرانجام ششمين مفهوم خير، . كنندمي

   ).237: 1383 رالز،(عادل و خوشحال است 

هـاي عقـل عملـي محـض مربـوط      گرايي رالز و كانت، بـه ويژگـي  تفاوت مهم سازنده
يك نيروي ذهنـي   ،كند كه عقل عملي محضاي صحبت ميانت اغلب به گونهك. شود مي

 يرود، امـا رالـز بـه دنبـال مفهـوم     است كه از جهان طبيعي و پيشامد تاريخي فراتر مـي 
هـاي اخلاقـي بـه طـور     گزارشي از ارزش ،گرايي سياسي رالزسازنده .غيرمتافيزيكي است

رالـز  . كندقلمرو سياسي را مشخص ميهايي است كه كلي نيست، فقط گزارشي از ارزش
كند كه هيچ مفهوم اخلاقي عامي براي پـذيرش عـدالت در دولـت دموكراتيـك     بيان مي

هـا و تكثـر در   اي بايد اختلاف در آموزهمفهوم عدالت در چنين جامعه. مدرن وجود ندارد
بـه   تـوان در صورت پـذيرش ديـدگاه متـافيزيكي نمـي     ،به زعم وي. ها را بپذيردبرداشت

دموكراسـي دسـت    - ليبـرال  هاي بنيادين مبتني بر سـنت ارزش ةپوشان درباراجماع هم
از  نظـر صـرف  ،جوامع ةوي معتقد است ما به دنبال مفهومي از عدالت كه براي هم. يافت

  . )140-138: 1383 آدامز،(نيستيم  ،شان مناسب باشدها و اوضاع و احوال تاريخيويژگي
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گرايـي كانـت و رالـز    سازندهتوان بيان كرد و گفت ي ديگر نيز مياين تفاوت را به زبان
 دهد، در حـالي گرايي تقدم را به شهروندان ميرالز در سازنده. در متد با يكديگر متفاوتند

شناس در زندگي روزمـره بـه كـار بـرده     كه گزارش امر مطلق كانت براي اشخاص وظيفه
كـه شـامل   ومي و جامع براي مسائل اخلاقـي  كانت اميدوار بود روشي كاملاً عم. شودمي

رالـز بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه       در حالي كه هاي عدالت است، فراهم آورد، تمام پرسش
تـوانيم يـك   مـا مـي  : تواند يك گزارش يگانه از عدالت ايجاد كندگرايي كانت نميسازنده

 ـ  ةخير، يك گـزارش عقلـي دربـار    ةحق، نه دربار ةگزارش عقلي دربار  ةه دربـار عـدالت، ن
 ,Oneill(گرايـي اسـت   انصاف چنين ديدگاه سـازنده  ةعدالت به مثاب. فضيلت ايجاد كنيم

2003: 351-352(.  
  

  گيرينتيجه

پـردازان ليبراليسـم در قـرن بيسـتم اسـت كـه روح       از مشهورترين نظريه »جان رالز«

بـه   وي در ليبراليسـم سياسـي   هر چند. خورداخلاق كانت در آثارش به چشم مي ةفلسف
 ،گونـه كـه خـود نيـز اذعـان دارد     همان ،پردازدهاي جامع اخلاقي ميمخالفت با دكترين

بـه  . كنـد هاي زيادي را از كانت گرفته و مجدداً آنها را براي هدف خويش طراحي ميايده
كند كه آن جرأت فلسـفي كـه كانـت در قـرن     مي كانتي ما را مجبور اخلاقيات ،نظر رالز

 ـ«رالز در كتـاب  . نيز در روزگار خودمان اعمال كنيمما  ،اعمال كرد هجده  »عـدالت  ةنظري

 ـ  كند كه ميخويش بيان مي هـاي  مضـمون  ،انصـاف  ةتوانيم در چارچوب عـدالت بـه مثاب
كارگيري يك برداشت كلي مناسب از انتخاب عقلانـي بـاز تـدوين و تقريـر     كانتي را با به

ز برداشـت كانـت از قلمـرو غايـات،     اي طبيعـي ا كوشد ترجمان رويهاين نظريه مي. كنيم
 ةبه اين ترتيب سـاختار زيـرين آمـوز   . هاي اخلاقي ارائه دهدمفاهيم خودآييني و بايسته
آزاد تر ديد و نسبتاً توان آن را واضحاي كه مي، به گونهاست كانت از متافيزيك جدا شده

  .و عاري از ايراد و اشكال عرضه كرد
هـاي  بديلي اخلاقـي در برابـر دكتـرين    ةارائ ،كانت هاي فلسفي و مهماز جمله مشغله
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گرا نـام دارد كـه   ليبراليسم وظيفه ،كندجايگزيني كه كانت بيان مي. اش استزمانه رايج
ليبراليسـم خـود را    ،رالـز نيـز در تبعيـت از كانـت    . حق بر خير تقـدم دارد  ،بر اساس آن

خلاف كانت معتقـد اسـت كـه بايـد     ربا اين تفاوت كه رالز ب ،نامدگرا ميليبراليسم وظيفه
  .گرا را از طريق تجربي به اثبات رساندليبراليسم وظيفه
عقايد اين دو  ،تأثير كانت بر رالز بايد مورد توجه قرار گيرد ةباركه در ايمبحث بعدي

اشـخاص   ةاخلاقي كانت دربار ةرالز معتقد است كه ايد. گرايي استمتفكر در مورد انسان
، معتقـد اسـت كـه يـك شـخص      وي متأثر از كانت. كمك واقعي كانت است ،آزاد و برابر

كند كـه اصـول فعـاليتش توسـط خـود او      و خودمختار عمل مي زماني به صورت مستقل
اين بيان مناسبي از ماهيت شخص به عنـوان موجـود عقلانـي آزاد و     .انتخاب شده باشد

گرايي كانتي نيز استقرار يـك  سازنده ،گونه كه گفته شددر همين رابطه همان. برابر است
و اصـول عـدالت از   ) برابـر موجود عقلاني آزاد و (شخص ة مفهوم ويژ ميانناسب م ةرابط

آزاد اسـت و   ةديدگاه كانت از آنجـا كـه انسـان داراي اراد    از. ساختاري است ةطريق روي
نـه خـود    ،تواند مستقل عمل كند، اين قـدرت انتخـاب اسـت كـه ارزش فـراوان دارد     مي

د، امـور انتخـابي   شـو سان، آنچه موجب تمايز انسان از ساير موجودات مـي بدين .تخابان
  . كند، بلكه توانايي او براي انتخاب استنيست كه به صورت اهداف و غايات جلوه مي

از نظـر وي نيـز انسـانيت انسـان در     . را دنبـال كـرده اسـت    يمش خطرالز نيز همين 
كه به خودمختاري و استقلال انسان لطمه بزنـد، بـه   هر آنچه . گري او نهفته استانتخاب

  مركب  اي رالز بر وجود جامعه  ةبنيادي در سراسر انديش  فرض .انسانيت او لطمه زده است
 ،» سياسـي   ليبراليسم«در   و چه » عدالت  باب در  اي نظريه«در   چه.  از افراد آزاد و برابر است

  اي جامعـه   توان مي  چگونه  ويژههآورد و ب بار مي  به  يجينتا  معنا چه  خواهد ببيند اين او مي
 ،ديگـر   از طـرف   طلبـان  و برابـري   طـرف   از يك  خواهانآزادي  مطالبات  بين  بنياد كرد كه

  .كند  داوري  و با عقلانيت  منصفانه
اي اسـت كـه بـين ايـن دو نـوع      رالز در خدمت ايجاد جامعه ةهاي كانتي انديشبنيان

توانـد بـه   گـرا مـي  تنها اخلاق وظيفه ،به نظر رالز .دكنهاي اجتماعي وفاق ايجاد هخواست
دو   ايـن  ،آزاد ة زيرا در هر جامع ـ. مدار كمك نمايدبديلي براي زيست عقلاني و صلح ةاراي

   . خواهند داشت  با يكديگر تعارض  مطالبات  گونه
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 ـة يقات صورت گرفته دربـار هرچند تحق اما ؛ام عمر از كانت الهام گرفتتم در رالز ت كان
كه نبايد در اين راه به افراط رفته و بـه تملـق از كانـت روي     معتقد بود ،كردرا تحسين مي

بـه چـالش بـا مباحـث      ،سياسي - بر اساس رهيافت اخلاقي نهايت بايد گفت رالز در. آوريم
ديويـد  «، »ت ميـل جـان اسـتوار  «رالز از نظريات . گرايان پرداختفايدهرايج، از جمله ديدگاه 

ر شد، فرات ـ محسوب مي جاافتادهكه مباحثي كاملاً رايج و  »سيجويك«و بحث اخلاقي  »هيوم

 ةبه طراحـي نظري ـ  ،گرايي كانتوظيفه ةنظري و دادگراييرفت و بر اساس سنت اخلاقي قرار
   .دكرسياسي غرب احيا  ةخود پرداخت و مجدداً مفاهيم هنجاري را در سنت فلسف

توانـد تنهـا بـه    سياست و اخلاق نه لازم است و نه مي ةاده است كه فلسفرالز نشان د
و توانـد  بلكـه مـي   ،تحليل مفاهيم مربوطه باقي بماند ةصورت تحقيقات تفصيلي در زمين
الات واقعـي ايجـاد شـده در    ؤآيد كه قادر به مقابله با سبايد به صورت تحقيقات واقعي در

 ،كند و در متن نشـان داده شـد  كه او استدلال ميآنگونه  .زندگي سياسي و اخلاقي باشد
 هـاي انسـان،  ماهيت ظرفيت ةباراين زمينه بدون بحث سيستماتيك درالات در ؤپاسخ س
ماهيـت اخلاقـي    ،هـا هايي كه انسـان ساختار و روش هاي انسان،تمايلات و ارزش اميدها،

دنياي مشترك با  كنند وهايي كه تجمع خود را حفظ ميو روش كنندخود را تعريف مي
  .پذير نيستامكان ،سازندهاي مشترك ميارزش

  

  نوشتپي

هاي اخلاقي و فضايل فردي زندگي بشـر نـاظر باشـد و    اي به مفاهيم و ارزشاگر نظريه .1
دكتـرين   ،دكن ـها ايفا گري رفتار بشر را بر اساس تأمين اين ارزشبخواهد نقش هدايت

  .جامع اخلاقي خواهد بود
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